
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

وط المتعاقدین   الکلام فی شر

 282تا    280  صفحه ی   

 پنجم جلسه  

 1400ماه  شهریور   20

 استاد شورگشت  

 
طنب بعض المعاصرین فی توضیحه  

 
ن ا لة لا تخلو عن اشکال، و ا 

 
حتّی و بالجملة، فالمسا

لحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه 
 
 ا

بعد از این که دلالت روایات مورد خدشه قرار قرار گرفت و ثابت شد اجماع منقول محکمی  
. البته به  ت، مرحوم شیخ انصاری می فرماید این مدعای ما خالی از اشکال نیسهم نداریم

نظر شیخ، صاحب جواهر زیاده روی کرده و مدعا را از بدیهیات دانسته است. صاحب جواهر  
له ذکر نکرده اند 

 
 پ ی می بریم از بدیهیات است. می فرماید چون فقها دلیلی رای این مسا

ن الحجّة 
 
لة هی الشهرة المحقّقة و الإجماع المحکی عن فالإنصاف: ا

 
 التذکرة؛ فی المسا

ل در اینجا به نوعی افاده ی حصر می دهد یعنی تنها دلیلی که می توانیم بیاوریم،
 
شهرت    ا

 محصّله و اجماعات منقول در تذکرة و غنیه است چون روایت و اجماع محصّله نداریم.
شهرتی که در اینجا بیان شده عملی است و مدارکش مشخص است و بررسی شدند و دلالتشان 

ن شهرتی که ارزشمند است شهرت فتوای  ی به درد مدعا
 
) فتوای  ی که مشهور باشد ی ما نخورد. ا

ی معصوم کند
 
، اگر ما را قاطع کند می  بین قدما بدون ذکر مدرک به حدی که ما را ظانّ به را

  .است (شود اجماع و حجّت است
 

حرام   ن استثناء الا 
 
ذن الولیالذی لایجوز    -بناءً علی ا  با 

ّ
لا شاهد علی ان مراده بالحجر ما   -ا 
 صرف؛ یشمل سلب العبارة لا نفی الاستقلال فی الت

همین ک تاب در تقریب استدلالی که شیخ از قول علامه بیان کرد شاهدی    275در صفحه ی  
فعل صبی با اذن ولی هم می  مستثنی منه) صبی محجور می باشد( شامل  بیان شد که بگوییم  

شود و شاهد بیان مستثنیاتی مثل ایصال الهدیه و اذن دخول بود. در اینجا شاهد دیگری بر 
. احرام صبی فقط به اذن ولی او نافذ و صحیح است و بیان احرام وداین مطلب بیان می ش



 

 

در نتیجه علامه در قولش فقط نفی استقلال   صبی در مستثنیات هم می تواند شاهد باشد.
 تصرف صبی نمی کند بلکه در صدد اثبات مسلوب العبارة بودن صبی می باشد. 

 
علی شمول جماع بحدیث رفع قلم دلیل  و کذا اجماع الغنیة؛ بناءً علی ان استدلاله بعد الا

ذن الولی  معقده للبیع با 
اجماع بر بطلان  همین ک تاب گ فته شد که ابن زهره در ک تاب غنیة فرموده    275در صفحه ی  

ناظر به اجازه ی  اجماع  انشاء صبی است حتی اگر به اجازه ولی او باشد. شاید کسی بگوید  
نافذ نمی داند چون  ولی در عقد صبی بود نه اذن ولی و به عبارت دیگر   ابن زهره اجازه را 

 رخصة لاحق است اما اذن را صحیح می داند چون رخصة سابق است.
بارات فقها را با هم بخوانید نه به صورت جداگانه. ابن زهره بعد از  مرحوم شیخ می فرماید ع

و مقتضای حدیث رفع قلم به این صورت است که   نقل اجماع،تمسّک به حدیث رفع می کند
 هم با اجازه ی ولی را شامل می شود هم با اذن ولی.

 
جازة عند السیّد غیر    صحّة البیع المتعقّب    و لیس المراد نفی نّ الا  جازة، حتّی یقال: ا  بالا 

غیر مسلوب العبارة،  مطلق العقد الصادر من غیر المستقل و لو کان  مجدیة فی تصحیح  
 کالبائع الفضولی 

به  مراد ابن زهره  فقط نفی صحت عقد صبی با اجازه ی ولی نیست که اشکال شود: ابن زهره  
خره را نافذ نمی  

 
؛ مثل بالغ عاقل قاصد که فقط  داند حتی در بیع فضولی طور کلی اجازه ی متا

 مالک نیست و فرش شما رو فروخت و وکالتی هم از جانب شما نداشت.
 
جماعین ما تقدّم ی  عن کنز العرفانؤید الا 

اینجا شیخ تعبیر به تایید می کند چون عبارت کنز العرفان صراحت ندارد به عقد صبی حتّی  
دارد. شاید هم کسی بگوید ناظر به نفی استقلال است نه مسلوب العبارة  به اذن ولی و اطلاق  

 بودن.



 

 

مة و ولده و القاضی و غیرهم خصوصاً  نعم لقائل  
ّ

ن یقول: ان ما عرفت من المحقّق و العلا
 
ا

فعال  -المحقّق الثانی  
 
لة علی شرعیة ا

 
یدلّ علی عدم تحقّق    -الصبی  و اقوال   الذی بنی المسا

جماع  الا 
محقق ثانی به صورت کلیشه به صورت اختصاصی از محقق ثانی نام می برد چون  مرحوم شیخ  

موضوع   و اقوال صبی  مرحوم محقق ثانی فرمود اگر افعال    ای و بنائی بحث را مطرح می کند.
برای احکام شرعی برای حکم شرعی وضعی  بیان شد قطعاً افعال صبی موضوع  قبلًا  ) چن 

اجماع را تقویت می کند و در غیر  و    است  صحّت انشاء اوباشد دالّ بر    تکلیفی الزامی نیست(
قسم، اجماع را در این صورت بنیه ی اجماع زده می شود. خود بحث ابتناء محقق بر این دو  

 هم می کوبد.
یا  
 
ا اَعلام هستند.  از  ن ها 

 
ا با وجود مخالفینی که همه ی  ناقلین عده ای نقل اجماع کردند 

اند؟ در جواب باید بگوییم ناقلین اجماع نقل مسبب کردند و خودشان به    اجماع دروغ گ فته
 قطع رسیدند که به درد ما و فتوا دادن نمی خورد.

فاضل مقداد که با نقل سبب ادعای اجماع کرده را چطور توجیه می کنیم؟ در جمع بندی  
نقصان شده و ارزشی  وجود مخالفین می رسد و می گوید نقل سبب فاضل مقداد دچار  شیخ به  
 ندارد. 

 
 و کیف کان، فالعمل علی المشهور 

، در مقام عمل به قول مشهور  چه اجماعی وجود داشته باشد و چه اجماعی در کار نباشد
 عمل می کنیم نه فتوا. عمل بیانگر این است که با اصل عملیه ثابت شده است. 

  
خبار المست 

 
یضاً بما ورد فی الا

 
نس له ا

 
ه  فیضة من انّ  و یمکن ان یستا

 
عمد الصبی و خطا

ن ذکروها فی باب الجنایات   صحاب و ا 
 
 انّه واحد کما فی صحیحة ابن مسلم و غیرها و الا

ّ
لا ا 

شعار فی نفس الصحیحة   بالاختصاص بالجنایات؛  -بل و غیرها -لا ا 

وجود دارد    قریب به تواتری   اتوای. ر ور ویت قول مشهند به تق جا مرحوم شیخ شروع می کاز این
وسی به  توان  می  هاکه  ن 

 
ا ی  مشهور   له  قول  تایید  کرد  در  روایاستیناس  این  فقهاء  .  را  ت 



 

 

این روایات حرفی از جنایت نیست  ند امااختصاص به باب جنایات داد   عمدپس    در خودِ 
ه واحد شامل معاملات هم مالصبی و خط
 
  شود. ی ا

 
خلال الصبی المُحرِم  و لذا تمسّک بها الشیخ   فی المبسوط و الحلّی فی السرائر علی انّ ا 

حرام بمح لایوجب ک فارةً علی الصبی و   -فیها بحال التعمّدالتی تختصّ الک فارة  -ظورات الا 
 
 
نّ عمده خطا

 
 لا علی الولی؛ لا

مواردی هم  اما    دارد مثل صید  د ک فاره هم صورت بگیر ا  مات احرام اگر خطیک دسته از محرّ 
   داردم شود ک فاره نجود دارد که اگر خطا  هم انجاو

 
تاه و اصلاح کردن یا کو  بس مخیطمثل ل

 ناخن. 
شیخ طوسی  ار به اختصاص به باب جنایات ندارند،  عه روایات اشبه همین خاطر کنی  لذا یع

در صورت پوشیدن    مثلًا  برای صبی    هبه عدم ک فار   ومسک شدند  ت ت مبه این روای و ابن ادریس  
و صبی موردی که فقط در صورت عمدی ک فاره دارد  حکم کرده اند. چرا    عمدی لباس مخیط

ن را عمداً انجام داد 
 
 .برای صبی ک فاره ندارد؟ چون عمد الصبی خطا  ا

 این روایت مختص به باب جنایت نیست. د که پس مشخص می شو 
 

فعال التی یعتبر فی ترتّب الحکم الشرعی علیها القصد  و حینئذٍ فکلّ حکمٍ شرعیٍ  
 
      تعلّق بالا

فما یصدر منها عن الصبی قصداً بمنزلة الصادر    -لا عبرة بها اذا وقعت بغیر القصد  بحیث  -
بلاقصد غیره  و    عن  الخاطئ  و  الغالط  و  الهازل  کعقد  القصد  مع  یقاعه  ا  و  الصبی  فعقد 

یقاعاتهم   ا 
 تباری نداشتهد اعبدون قصو  قصد باشد  که معلّق بر  ، هر حکم شرعی  ا  لصبی خطاحالا که عمد
م دهد به منزله ی عدم است و انگار شخص  صبی این افعال را با قصد هم انجاباشد، اگر  

ن را انجام داده مثل 
 
و  شخصی که به شوخی این کار را انجام می دهدعقد بالغی بدون قصد ا
 .عقد کرده ءااشتباهاً انشکه  قد کسی یا ع قصد انشاء نداد

 
 

 


